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فیلم سریع شروع می‌شود و مخاطبش را معطل نمی‌کند. گنده 

لاتی که عکس عریان زنش در فضای مجازی دست‌به‌دست 

می‌شود و یک قتل ناموسی. همین یک خط را خیلی از فیلمسازها 

داشتند سریال چند قسمتی می‌ساختند ولی »شنای پروانه« قرار 

نیست همین‌جا متوقف شود. قتل ناموسی موتور محرکی برای 

شروع کنجکاوی و سرک کشیدن به محله‌هایی است که چند 

سال قبل محمد کارت با ساخت مستندهایی مثل »خون‌مردگی« 

و »بختک« سراغ‌شان رفته بود، اما این بار محمد کارت، دیگر سراغ 

بچه‌لات‌های محله سعدی شیراز نرفته. شنای پروانه قصه‌ای 

معمایی دارد برای کشف یک قهرمان و کشف خرده فرهنگ 

لاتی بچه‌های جنوب شهر. گنده لات‌های شنای پروانه هم از 

این مدل لات‌های لوس و کلیشه‌ای سینما و تلویزیون نیستند که 

لحن‌شان قواره لاتی بردارد و فقط به جای دیوار بگویند دیفال و 

به ترسیدن بگویند گرخیدن. لحن و لباس‌شخصیت‌ها و دکور و 

فضاسازی‌ها در شنای پروانه به صورت پیش‌فرض‌ تعریف شده و 

انگار نیازی به بازتولید مصنوعی آن نیست. کارگردان به اقتضای 

فرصت زیسته‌اش در بین همین جنس آدم‌ها، دنبال تیپ‌سازی 

نرفته تا اینها را کنار هم بچیند، یک راست سراغ قصه اصلی رفته 

است. جنگ بین گنده لات‌ها برای اول بودن در خودنمایی و 

تظاهر که برای همین اول بودن حاضرند به رفقایشان هم نارو 

بزنند. برای مخاطبی که عادت کرده میل به تظاهر و خودنمایی 

را فقط در بین سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای اینستاگرام ببیند، 

دیدن این مدل رفتار در مرام لات‌های عصر جدید هم جالب است. 

لات‌هایی که برای اول بودن در محله‌شان، حالا دیگر فقط از حربه 

قداره‌کشی و عربده‌کشی وسط کوچه استفاده نمی‌کنند، بلکه 

جادوی فضای مجازی و فیلم گرفتن با موبایل، برایشان بیشتر 

از قمه و پنجه بوکس به کارشان می‌آید تا هم اخاذی کنند و هم 

اینکه حیثیت رقیب‌شان را ببرند. اما وسط این مدل خنجر از 

پشت زدن‌های گنده لات‌های عصر جدید، قهرمانی از بین 

همان مردم جنوب شهر داریم تا پایان شنای پروانه را رقم بزند. 

برنامه پخش فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه‌ها و هنرمندان

فیلم‌ها به ترتیب سانسسینما
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مغزهای کوچک در خانه پدریخودِ خودِ جنوب شهرفیلمی که نخواست یک گانگستری خیابانی شود

نخستین ساخته بلند سینمایی محمد کارت، یک 

افتتاحیه هیجانی امیدوارکننده‌ دارد؛ سوژه‌ای تکراری 

با پرداختی تازه. هوشمندانه، یک طرف مواجهه را 

گنده‌لات‌های یک محل انتخاب کرده که سینمای 

ایران پردازش چندانی راجع به آنها نداشته است. 

همین بکری یک طرف معامله، نخ‌نمایی پروسه دنبال 

متهم گشتن را می‌پوشاند. در نیمه دوم که رمزگشایی 

صورت می‌گیرد، روایت، تغییر فاز داده و »فردیت« را 

به‌عنوان پروتکل مضمونی اثر می‌پذیرد. به همین 

دلیل آنچه در یک‌سوم پایانی فیلم می‌بینیم، چالشی 

برای یک حکم منطقی و البته فینالی بحق برای این 

داستان است؛ فینالی که با آن سروشکل، بسیار مناسب 

بود و متناسب با بدنه روایت و توانست تکلیف تمامی 

داده‌های مجهول را روشن کند. 

قطعا با فیلم آوانگاردی مواجه نیستیم. اتفاقا مایه 

درام، کهنه و پوسیده است. آنچه اما سبب می‌شود 

»شنای پروانه« به نسبت آثار مشابه خود، یک سروگردن 

بالاتر بایستد و رئالیستی‌تر از فیلم‌های مشابهی 

چون »مغزهای کوچک زنگ‌زده« بنماید، پرهیز در 

اغراق‌آفرینی قهرمان داستان است. »حجت« )جواد 

عزتی( قهرمان اتو کشیده‌ای نیست؛ اتفاقا برخلاف 

قهرمان‌های درام‌هایی از این دست، از مقام قربانی 

برخاسته و حالا نه اینکه بخواهد درصدد جبران مافات 

یا انتقام شخصی باشد، بلکه در مقام مصلح اجتماعی، 

دست به تدبیر و چاره‌اندیشی می‌زند. این شکل 

قهرمان‌سازی در فیلم‌هایی که دایرمدار کنش‌مندی 

فردی قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است. 

ضمن اینکه بیان رئالیستی اثر، شکوه اسنادی بیشتری 

به این فیلم داده است. شنای پروانه فیلم گانگستری 

خیابانی نیست؛ نمی‌خواهد هم باشد، هم‌چنان‌که از 

لشکرکشی لات‌ها به خانه حجت مشخص می‌شود، 

همه چیز درنهایت یک بیان درگیری شهری خلاصه 

می‌شود و خبری از آن شکوه دراماتیک و سینمایی 

در آنها نیست. این ضدشعاری بودن و صنعتی عمل 

نکردن، زمینه‌ساز این‌همانی بیشتر مخاطب با قهرمان 

فیلم را فراهم می‌کند که به یکی از امتیازات ویژه فیلم 

تبدیل شده است. 

شکل شخصیت‌پردازی حجت با هوشمندی بسیاری 

همراه بوده است. »زیرکی« اصلی‌ترین مولفه این کاراکتر 

است؛ آن هم شخصیتی که در زندگی گذشته‌اش، 

به »سادگی« معروف بوده و به همین دلیل، ضربات 

بسیاری خورده است. نوع حرف کشیدن او از معتادان 

کارتن‌خواب، آدم‌فروش‌های محل، زن مطلقه، معامله با 

کسی که عکس ناموس او را پخش کرده و درنهایت شکل 

انتقامی که او از برادرش و متهم اصلی پرونده می‌گیرد، 

نشان می‌دهد این نخ تسبیح با مهارت بالایی در کنار 

یکدیگر چیده شده و المان‌ها، تصادفا و برمبنای پیشبرد 

درام، عافیت‌طلبی نشده‌اند. 

در کنار این دوراندیشی، فیلم اما چند سهل‌انگاری 

آشکار نیز دارد. مهم‌ترین آن، رها شدن پروسه رضایت 

گرفتن از خانواده مقتول است. اینکه روایت در برهه‌ای، 

اعتباری دوچندان به فردیت قهرمان می‌بخشد و او را 

مشمول حق انتقام می‌کند، پیچ داستانی را تغییر داده 

و منجر به این شکل پایان‌بندی می‌شود که هم‌اکنون 

در فیلم می‌بینیم. 

باگ دیگر، رها شدن تمامی تیپ‌های موثر در فیلم به 

بهانه تمرکز بر داستان حجت است که قطعا نگاهی 

حرفه‌ای نیست. روایت، از چندصدایی در بدنه خود، 

یه تک‌صدایی در یک‌سوم پایانی می‌ر‌سد و این، نتیجه 

همان بها دادن به فردیتی است که فیلم، فرجام خود را 

مدیون آن است. در این مسیر، کاراکترهایی چون قاتل 

)امیر آقایی( و برادر حجت به‌راحتی از پروسه داستانی 

حذف و داستان به تک‌صدایی می‌رسد. 

با این‌حال با توجه به پر بودن دست درام از مایه‌های 

داستانی، با ریتم پرشتابی مواجه هستیم که مخاطب 

را در 120دقیقه نمی‌آزارد. خمیرمایه روایت به اندازه‌ای 

پروپیمان است که تنها هسته مرکزی داستان مورد 

پردازش قرار گرفته و خرده‌داستان چندانی در فیلم 

مشهود نیست که بخواهد داستان‌هایی فرعی را بر قصه 

اصلی مترتب کند. 

استفاده از بازیگرانی چهره در نقش‌هایی که تاکنون 

از آنها سراغ نداشتیم، دیگر برگ برنده فیلم است که با 

توجه به نقش‌آفرینی قابل‌قبول آنها، با اقبال ویژه‌ای از 

سوی مخاطبان و البته منتقدان مواجه شده است. قطعا 

افتخارآفرینی‌های این اثر خوش‌ساخت محمد کارت به 

روزهای ابتدایی جشنواره و این موسم 10روزه محدود 

نخواهد شد، به‌طوری که اخبار بسیاری از این فیلم در 

آینده خواهیم شنید.   

»شنای پروانه« یک ورود تماشایی از یک مستندساز حرفه‌ای 

به سینمای داستانی است. فیلمی که حاصل سال‌ها 

فیلمسازی و تجربه زیستی کارگردان جوانی است که در 

محیطی رعب‎آور و غیرقابل دسترس برای مردم عادی زندگی 

کرده است تا بتواند واقعیت‌های تلخ و خشن آن را برای ما 

بازگو کند. »شنای پروانه« را نباید به‌عنوان یک فریم زیبا در 

قاب عکس سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر دید، بلکه 

این فیلم حاصل سال‌ها تلاش محمد کارت برای نمایش 

زیبایی‌ها در دل مشکلات جنوب شهر است. 

شنای پروانه در جشنواره فیلم فجر همان حسی را در 

ما شعله‌ور می‌کند که پیش از این توسط »بختک« و 

»خون‌مردگی« در جشنواره سینما حقیقت در ما تحریک 

شده بود. شنای پروانه هرچند نسخه بسیط »بچه‌خور« 

نیست، اما نشانی است از توانایی کارگردان در گسترش 

ایده‎هایی ناب خفته در جنوب‌شهر به فیلم‌های داستانی 

بلند که پیش از این در فیلم کوتاه محمد کارت دیده بودیم. 

شنای پروانه تریلری اجتماعی است که به آفت فیلم‌های 

اجتماعی امروز سینمای ایران دچار نشده است. تعداد زیادی 

از فیلم‌های اجتماعی امروز ایران با مشکل باورناپذیری به 

دلیل دوری فیلمساز از واقعیت‌های جامعه و ناتوانی او در 

ارائه روایت و میزانسنی باورپذیر برای مخاطبان از تصورات 

ذهنی‌اش درباره جامعه روبه‌رو است. کاری که محمد کارت 

به خوبی از عهده انجام آن برآمده است. 

شنای پروانه نه مانند »مغزهای کوچک زنگ زده« یک 

فانتزی از جنوب شهر و نه مانند »متری شیش‌ونیم« یک 

تصویر چرک شده از آن است. شنای پروانه خود خود جنوب 

شهر است. فیلمی که توانسته کاراکترهایش را در همان 

اندازه‌هایی که در واقعیت دیده می‌شوند بر پرده سینما 

به نمایش بگذارد. 

شنای پروانه آنچنان پرریتم و تکان‌دهنده شروع می‌شود 

که تا نیمه‌های فیلم مخاطب را میخکوب خودش می‌کند. 

فرازوفرودهای به‌موقع و حساب شده داستان، ریتم 

خوشایندی را به فیلم داده است. گردش‌های موجود در 

فیلمنامه نیز باعث شده‌اند که انتهای داستان به هیچ‌وجه 

برای مخاطب قابل پیش‌بینی نباشد. فیلمنامه طوری 

توسط کارگردان روایت شده است که مخاطب بارها در 

طول فیلم دچار حدس‌های اشتباه می‌شود تا این موضوع 

باعث شگفتی بیش‌ازپیش او در انتهای فیلم و گره‌گشایی 

اصلی شود. 

‌شنای پروانه با اینکه می‌توانست فیلمی سیاه و تلخ باشد اما 

این‌طور نبود. انتخاب فیلسماز برای نمایش شکل‌گیری یک 

قهرمان که از دل مردم عادی کوچه و شهر برخاسته است و 

عمل قهرمانانه‌‌اش مصلحانه تعیین شده است، این فیلم را به 

یک فیلم امیدوارانه و جذاب برای مخاطبان بدل کرده است 

که در ذهن‌شان باقی خواهد ماند و احتمالا با استقبالی 

درخور در گیشه‌های سینما مواجه خواهد شد. جسارت 

محمد کارت در خلق قهرمان در اولین فیلم سینمایی‌اش 

آن هم در سینمایی که از خلق قهرمان ناتوان است و از آن 

دوری می‌کند، کاری تحسین‌برانگیز است.  

فیلمساز در طول اثر علاوه‌بر پرداختن به هسته اصلی 

داستان و پیش بردن پی‌رنگ‌های اصلی و فرعی یک نمای 

کلی از زندگی و ادبیات لاتی جنوب‌شهری به مخاطبان ارائه 

می‌دهد. دوربین کارگردان هر لحظه به یک گوشه تاریک 

از جنوب شهر وارد می‌شود که ما را بیشتر با لایه‌های پنهان 

کلانشهرهایمان آشنا می‌کند. گوشه‌هایی دنج و دیده 

نشده از این شهر که تنها با پژوهش و زیستن در جنوب 

شهر امکان دستیابی به آنها وجود دارد. 

فیلمنامه و روایت شنای پروانه بسیار منطقی پیش می‌رود و 

احتمال ایجاد سوال در ذهن مخاطبان برای انتخاب‌های 

کاراکترها و حوادث فیلم خیلی کم است. موضوعی که تا 

این لحظه در اکثر فیلم‌های نمایش داده شده در سینمای 

اهالی رسانه جشنواره فیلم فجر پاشنه‌آشیل فیلمسازان 

بوده است. دوربین فیلمبرداری نیز مانند دیگر اجزا فیلم 

شنای پروانه حرکات درستی دارد که به خوبی حس مورد 

نظر فیلمساز را به مخاطبان ارائه می‌کند.

بازی‌های خوب جواد عزتی و امیر آقایی به‌عنوان دو شخصیت 

محوری فیلم نقش بسزایی در باورپذیری داستان شنای 

پروانه دارد. هرچند این بازی‌ها هم با فرازوفرودهایی همراه 

هستند. خیل گسترده نابازیگرانی که در فیلم حضور دارند 

فضای باورپذیری برای فیلم به وجود آورده‌اند. تجربه کارت 

که حاصل سال‌ها مستندسازی و سروکله زدن با قشرهای 

مختلف مردم در جنوب شهرهاست در مدیریت نابازیگران 

برای ارائه بازی و تصویری مناسب به مخاطبان در این 

سکانس‌ها خیلی به چشم می‌آید. 

در مجموع شنای پروانه را می‌توان اثری قابل توجه در 

بین فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر دانست 

که شانس زیادی برای دریافت جوایز متعدد از این رویداد 

فرهنگی را داراست. 

اگر کسی بخواهد »۲۱ گرم« و »عشق سگی« ایناریتو را به فیلم‌های مسعود 

کیمیایی پیوند بزند، حاصلش می‌شود »شنای پروانه«. در این سال‌ها، »ابد 

و یک روز« و »مغزهای کوچک زنگ‌زده« تجربه‌های موفقی در همین فضا 

بودند.  یک فیلم بسیار خوش‌ساخت از فیلمسازی با سابقه آثار مستند و کوتاه 

که نخستین فیلم بلندش را ساخته، اما سایه رسول صدرعاملی نیز بر توفیق فیلم حس می‌شود. محمد کارت 

مانند سعید روستایی تجربه زیست در فضای جنوب شهر را داشته و با چنان دغدغه‌هایی پا در سینما گذاشته 

است. شنای پروانه هر لحظه برآورد و پیش‌بینی مخاطب را تغییر می‌دهد. ابتدا گمان می‌کنیم فیلمی مشابه 

»خانه دختر« درباره نقد فرهنگ مردسالار جامعه سنتی است، سپس به نظر می‌رسد از جنس »شهر زیبا« و 

درباره رضایت گرفتن از اولیای دم است، بعد فکر می‌کنیم می‌خواهد به انتقام بپردازد و بعدتر متوجه می‌شویم 

فراتر از این پیش‌فرض‌ها بوده است. مهم‌ترین برگ برنده فیلم در متن، عنصر غافلگیری است. فیلم در دادن 

اطلاعات خساست به خرج می‌دهد و ناگهان اطلاعاتی جدید یا رویدادی تکان‌دهنده دارد و با همین حربه 

دو ساعت مخاطبش را میخکوب می‌کند. برگ برنده دیگر فیلم در استفاده بجا از تکنیک‌هاست. در همان 

شروع، با چرخیدن مداوم و سریع دوربین به دور سر پرسوناژ التهاب را نوید می‌دهد و در ادامه با ظرایف بسیاری 

این التهاب را تثبیت می‌کند. مثلا دوربین روی دستی که عموما شیء مبهمی در کادرش است، در نمای 

سوبژکتیو پای ثابت پلان‌های فیلم است. یک مزیت قابل‌اشاره دیگر شنای پروانه، توجه به عنصر فراز و فرود 

است. بسیاری از فیلم‌ها اگر قرار بر التهاب دارند، دیگر سراغ فضای غیرملتهب نمی‌روند. در شنای پروانه اگر 

التهاب و دادوبیداد‌ها برایمان ساخته می‌شود، به این دلیل است که سکوت‌ها و انفعال‌ها را ابتدا دیده‌ایم. 

یک روند دیالکتیکی برمبنای سکوت و فریاد مداوم تکرار می‌شود. در سکوت‌ها کلوزآپ‌های موثری داریم 

که میمیک جواد عزتی آنها را در سطح آثار شاخص جهانی بالا می‌برد. فیلمساز برای نمایش التهاب، نما‌های 

با ظرافتی انتخاب کرده است؛ مثلا در جایی از فیلم آتش دستگاه صافکاری به‌گونه‌ای در کادر قرار گرفته که 

سر شخصیت اصلی را می‌پوشاند و این نما یک تنگنا و خشونت شدید ایجاد می‌کند که با کاتی سریع به اوج 

می‌رسد. از این دست ظرافت‌های تصویری در فیلم بسیار است. استفاده از چراغ چشمک‌زن، نما از پشت 

پنجره‌ای که با برف پاک‌کن مدام مات و واضح می‌شود، کادر‌های شلوغ که سوژه را در تنگنا می‌گذارد و رنگ 

بی‌روح فیلم که نمودش را در نما‌های ضدنور و تیره می‌بینیم. شنای پروانه نه یک فیلم کاملا اجتماعی به 

سیاق آثار فراوان سینمای ایران است که هدفش آسیب‌شناسی معضلات اجتماعی باشد و نه یک فیلم کاملا 

قصه‌گو و کم‌تمرکز بر محتوای اجتماعی مثل »مغز‌های کوچک زنگ‌زده«. این فیلم از الگوی سینمای هالیوود 

پیروی می‌کند که اگر هم گوشه‌چشمی به مسائل اجتماعی و درون‌مایه‌های عمیق دارند، ابتدا قصه را به‌خوبی 

روایت می‌کنند. قصه‌گویی از مهم‌ترین علل توفیق فیلم است. کلیدواژه‌هایی مثل ناموس، مرام، وفاداری، 

اعتبار، انتقام و مقاومت در فیلم نمود دارند که موضع فیلم نسبت به آنها نسبتا خنثی است. فیلمساز سعی 

کرده هرچه رذیلت قابل‌تصور است را پشت سرهم بر سر مخاطب آوار کند تا احساس خفگی در فیلم امان 

مخاطب را بگیرد. مزیت دیگر شنای پروانه بازی‌های بسیار چشمگیر آن است. جواد عزتی که در »لاتاری« 

نشان داد نقش جدی برون‌گرا را به‌خوبی اجرا می‌کند، اینجا یکی از بهترین بازی‌های کارنامه‌اش را انجام 

داده است. امیر آقایی با یک گریم فوق‌العاده، شمایلی متفاوت در کارنامه‌اش ثبت می‌کند. طناز طباطبایی از 

کاراکترش در »هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند« برای توفیق این نقش کمک گرفته است، اما یک سورپرایز برای 

مخاطب فیلم، بازی پانته‌آ بهرام خواهد بود که در نقشی مردانه بسیار باورپذیر و خاص ظاهر شده و امیدوارم 

مشکلی برای اکران عمومی پیدا نکند. خشونت کلامی و تصویری فیلم بالاست و در کنار تصاویری ناهنجار و 

استعمال دخانیات و مشروبات الکلی، باعث شده فیلم مناسب سنین زیر 15سال نباشد. در فیلم صحنه‌های 

دردناکی از فلاکت معتاد‌های بی‌خانمان، آشپزخانه‌های زیرزمینی مشروبات الکلی تقلبی، قماربازی، ضرب 

و جرح، رفتار اوباش و اراذل می‌بینیم که ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد. شنای پروانه جزء فیلم‌های 

خوش‌ساخت جشنواره است که احتمالا ستایش خواهد شد، هرچند آن وجاهت موردنیاز برای شروع کار یک 

فیلمساز مولف را ندارد و ایده‌هایش نیز بکر نیست. 
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دبیرگروه فرهنگی

وحید محرابیان
روزنامه‌نگار
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ویژه سی‌و‌هشتمین
جشنواره فیلم فجر

قهرمان »شنای پروانه« اثر »محمد کارت« از جنوب شهر است
همانجا که فیلم از نزدیک چالش‌هایش را نشان داده



عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار
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  »پسرکشی« جایگزین »خورشید« شد   

فیلم سینمایی »پسرکشی« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدهادی کریمی وارد بخش 

مسـابقه جشـنواره فیلم فجر و جایگزین فیلم »خورشـید« مجید مجیدی شـد. دبیر‌خانه 

جشـنواره فیلم فجر درباره حضور فیلم پسرکشـی در جشـنواره اعلام کرد: »نظر به اینکه 

فیلـم سـینمایی خورشـید، بـه کارگردانی مجیـد مجیـدی و تهیه‌کنندگـی آقایـان بنـان و 

مجیـدی به‌دلیـل طولانی‌شـدن مراحـل فنـی فیلـم، تـا زمـان مقـرر آمـاده نمایش نشـد، 

بـا توجـه بـه مقـررات اعلامـی، فیلـم سـینمایی پسرکشـی بـه کارگردانـی و تهیه‌کنندگی 

محمدهـادی کریمـی وارد بخـش مسـابقه جشـنواره می‌شـود و از تاریـخ 14 بهمن‌مـاه 

جایگزیـن فیلـم خورشـید در جـدول نمایـش می‌شـود. در‌عین‌حـال به‌منظـور احتـرام به 

خواسـت مخاطبـان و تماشـاگران عزیـزی کـه بلیت‌هـای این فیلم را پیش‌خریـد کرده‌اند 

و همچنیـن ارج‌گـذاری بـه تالش سـازندگان که بـا اهتمام فراوان و به احترام تماشـاگران 

همچنـان در‌حـال آماده‌سـازی فیلـم هسـتند، از زمانی که فیلم خورشـید، آمـاده نمایش 

شـود در زمان‌هـای پیش‌بینـی در جـدول نمایـش، فیلـم خورشـید نمایـش داده خواهـد 

شـد و برای فیلم پسر‌کشـی با اعلام قبلی از طریق سـایت فروش جشـنواره )فجر تیکت( 

نمایش‌هـای اختصاصـی بـه تعـداد مشـابه سـایر فیلم‌هـای سـینمایی پیش‌بینـی خواهـد شـد.« در ایـن اطلاعیه آمده اسـت: »برای همه سـینماگران عزیـزی که در 

طـول ماه‌هـای گذشـته بـه احتـرام سینما‌دوسـتان عزیـز شـب و روز تالش کـرده و می‌کننـد تـا روز‌هـای سراسـر افتخـاری را بـرای مردم سینما‌دوسـت فراهـم کنند، 

آرزوی توفیـق مضاعـف می‌کنیـم.« پسر‌کشـی، ششـمین سـاخته محمد‌هـادی کریمـی اسـت کـه در شـهرهای تهـران، کاشـان و قزویـن فیلمبـرداری شـده اسـت. 

کریمی سـاخت فیلم‌هایی همچون »غیرمنتظره«، »برف روی شـیروانی«، »امشـب شـب مهتابه« و »کمدی انسـانی« را در کارنامه خود دارد و داسـتان پسر‌کشـی هم 

در دو دهـه ۴۰ و ۷۰ می‌گـذرد. ایـن فیلـم داسـتانی-‌معمایی از پیچیدگی‌هـای روابـط خانـواده‌ای اسـت کـه به‌خاطـر یـک بـاور غلـط، دهه‌ها دچار بحران هسـتند. 

  3 فیلم به سانس فوق‌العاده رسیدند   

سـانس‌های فوق‌العـاده یکـی از جذابیت‌هـای جشـنواره فیلـم فجر اسـت، سـانس‌هایی 

که به‌خاطر صف‌های طولانی و تقاضای مردم شـکل می‌گیرد در جشـنواره سی‌و‌هشـتم 

هـم بـا وجـود گذشـت سـه روز از ایـن جشـنواره، شـاهد سـانس‌های فوق‌العـاده بـرای 

سـه فیلـم بودیـم. محمدرضـا فرجـی، مدیـر امـور رسـانه‌های سی‌و‌هشـتمین جشـنواره 

فیلـم فجـر در گفت‌وگویـی دربـاره سـانس‌های فوق‌العـاده 13 بهمن‌مـاه در سـینماهای 

مردمـی جشـنواره فیلـم فجـر گفـت: »در سـینما ماندانـا فیلـم سـینمایی »درخـت گردو« 

بـه کارگردانـی محمدحسـین مهدویـان، در سـینما آزادی درخـت گـردو و »خـروج« بـه 

کارگردانـی ابراهیـم حاتمی‌کیـا بـه سـانس فوق‌العـاده کشـید. همچنیـن در بـاغ کتـاب 

فیلم سـینمایی »شـنای پروانه« به کارگردانی محمد کارت و سـینما گالریا، شـنای پروانه 

و خـروج بـه سـانس فوق‌العـاده رسـیدند.« فیلم خروج بـه کارگردانی ابراهیـم حاتمی‌کیا 

از امیدهای جشـنواره امسـال اسـت؛ فیلمی که به موضوع اجتماعی این روزها پرداخته 

و متفاوت با سـه فیلم اخیر این کارگردان اسـت و بعد از اکران در جشـنواره سی‌و‌هشـتم 

همـه از بـازی جـذاب و نفس‌گیـر فرامـرز قریبیـان در این فیلم تعریـف و تمجید می‌کنند. 

درخت گردو، جدیدترین سـاخته محمدحسـین مهدویان با موضوع بمباران شـیمیایی سردشـت، موضوعی که شـاید خیلی از فیلمسـازان از آن غفلت کرده‌اند. 

بعـد از اکـران ایـن فیلـم، منتقـدان از نـگاه مسـتندگونه او در فیلـم می‌گوینـد کـه باعث‌شـده تـا مخاطـب را تمام‌قـد پـای فیلـم نگـه دارد و در کنـار آن قصـه تلخـی 

کـه بتوانـد یـادآور کسـانی باشـد کـه فراموش‌شـان کردیـم. شـنای پروانـه محمـد کارت هم از شـگفتی‌های امسـال جشـنواره اسـت، فیلمـی که می‌خواهـد از چند 

معضـل اجتماعـی بگویـد، قهرمـان دارد و قهرمانـش متفـاوت بـا قهرمان‌هـای دیگـری اسـت که در فیلم‌های اخیر در سـینما ایـران دیده‌ایـم. کارت در اولین تجریه 

سـینمایی‌اش دسـت روی موضوع حساسـی گذاشـته و با هنرمندی تمام فیلم را سـاخته اسـت. 

w w w . F D N . I R

سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۴

ادامه در صفحه ۱۳

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ویژه سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر

33 ساله است و آرزو و هدف در عالم سینما زیاد دارد. اما به قول 

خودش بزرگ‌ترین هدفش ساختن فیلم‌هایی است که همیشه در 

ذهنش بوده. تعدادشان برایش مهم نیست، اما در کنار آن، کیفیت 

برایش حرف اول را می‌زند، حتی اگر بخواهد در عمر کاری‌اش تنها 

چند فیلم بسازد. محمد کارت این روزها در صدر اخبار رسانه‌ها 

قرار گرفته است؛ کارگردانی که قبل از این همه او را با فیلم‌های 

مستند و کوتاه می‌شناختند، حالا با فیلمی که به سی‌وهشتمین 

جشنواره فجر آورده است، توانسته همه چشم‌ها را به خود و اثرش 

خیره کند. محمدمهدی کارت یا 

همان محمد کارت این روزها به 

یک ستاره در سینمای ایران 

تبدیل شده است. قبل از 

شروع جشنواره فیلم فجر 

هم خیلی‌ها از او و فیلمش »شنای پروانه« می‌گفتند که اثری 

قابل‌دفاع و خوب است و حالا با اکران در جشنواره فیلم فجر هم این 

مساله اثبات و مشخص شد سینمای ایران قرار است یک کارگردان 

خوش‌آتیه داشته باشد. در این گزارش به سابقه و کارنامه محمد 

کارت پرداختیم تا ببینیم او در این چند سال فعالیتش در سینما 

چه مسیری را پیموده است تا به اینجا برسد. 

   کارنامه هنری 

کارت فعالیت هنری خودش را در زمینه بازیگری و کارگردانی تئاتر از 

سال ۱۳۷۹ آغاز کرد. او فارغ‌التحصیل هنرستان هنرهای نمایشی 

است و لیسانس کارگردانی سینما دارد. کارت با ساخت فیلم‌های 

مستند و داستانی که همگی در مجامع مختلف سینمایی مورد 

استقبال قرار گرفته‌اند، خودش را درزمره کارگردانان سینمای ایران 

قرار داد. او قبل از شنای پروانه، فیلم ‌داستانی »بچه‌خور« و قبل‌تر از 

آن هم مستند‌هایی مثل »لاوراتوار«، »آوانتاژ«، »معلق«، »بختک«، 

»خون‌مردگی«، »سمفونی مرگ« و »ذره‌بین« را ساخت. او 

همچنین سابقه بازی در چند فیلم سینمایی را هم دارد؛ 

»آزادی مشروط« به کارگردانی حسین مهکام، »حراج« به کارگردانی 

حسین شهابی، »عصبانی نیستم« به کارگردانی رضا درمیشیان، 

»چه خوبه که برگشتی« به کارگردانی داریوش مهرجویی، »بوسیدن 

روی ماه« به کارگردانی همایون اسعدیان، »بی‌خود و بی‌جهت« به 

کارگردانی عبدالرضا کاهانی و »گزارش یک جشن« به کارگردانی 

ابراهیم حاتمی‌کیا ازجمله فیلم‌هایی است که بازی کرده است. 

   جوایز 

جوایزی که محمد کارت به خاطر مستندهایش دریافت کرده 

است، کم نبوده‌اند. در اینجا به برخی از این جوایز اشاره می‌کنیم:

برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از سی‌وهفتمین جشنواره فیلم 

فجر برای فیلم داستانی »بچه‌خور«، برنده سیمرغ بهترین فیلم 

از سی‌وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای فیلم داستانی 

»بچه‌خور«، برنده تندیس بهترین فیلم کوتاه از بیستمین دوره 

جشن بزرگ سینمای ایران برای فیلم کوتاه »بچه‌خور«، برنده 

سیمرغ بهترین فیلم کوتاه آسیایی از سی‌وششمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر، برنده تندیس ویژه داوران یازدهمین جشنواره 

بین‌المللی سینماحقیقت برای مستند »لاوراتوار«، برنده تندیس 

بهترین کارگردانی فیلم‌های بلند از دهمین جشنواره بین‌المللی 

سینماحقیقت برای »آوانتاژ«، برنده جایزه بهترین کارگردانی از 

دومین جشنواره فیلم سلامت برای »آوانتاژ«، برنده جایزه بهترین 

فیلم ورزشی سال با موضوع اعتیاد از یازدهمین جشنواره بین‌المللی 

فیلم‌های ورزشی »آوانتاژ«، برنده تندیس بهترین فیلم اجتماعی 

سال ۹۲–۹۱ از چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی برای 

»خون‌مردگی« و خیلی از جوایز دیگر که برای مستندهایش و تنها 

فیلم داستانی‌اش گرفته است و مطمئنا امسال با توجه به نظر 

مثبتی که اکثریت نسبت به شنای پروانه دارند، به لیست جوایزش 

اضافه خواهد شد. 

   »شنای پروانه« و چرایی ساخت

این  برآیند  و  انجام دادم  می‌گوید: »سال‌ها مستندسازی 

مستندسازی‌ها را در شنای پروانه جمع کردم.« در مورد فیلمنامه 

کارش می‌گوید: »برآیند تمام تجربیات من در حوزه مستندسازی و 

کشف و شهودی که در این طبقه از جامعه داشتم، با حسین دوماری 

و پدرام پورامیری و تجربیاتی که آنها داشتند، فیلمنامه شنای پروانه 

را به نگارش درآوردیم. نگارش فیلمنامه موردنظر نزدیک به هشت 

ماه طول کشید و درنهایت بعد از آماده شدن فیلمنامه و چندین 

بازنویسی که روی آن صورت گرفت، کار را شروع کردیم.« فیلمش 

قهرمان دارد، اما نه قهرمانی که منفی باشد. خودش در مورد قهرمان 

فیلمش می‌گوید: »شنای پروانه یک فیلم قهرمان‌محور است که با 

داستانی پرفرازونشیب ابتدا سعی دارد تماشاگرش را سرگرم کند 

و سپس بر او تاثیر بگذارد. واقعا به‌‌شخصه ارتباط فیلم با اکثریت 

مردم برایم بسیار جذاب است و امیدوارم این ارتباط شکل بگیرد. 

نکته دیگر این است که در شنای پروانه که قرار نیست درام آن به 

انتقام شخصی منجر شود، این فیلم روند شکل‌گیری یک آدم عادی 

به قهرمان است.« حالا باید تا 22 بهمن‌ماه صبر کنیم و ببینیم 

محمد کارت با کار خارق‌العاده‌اش چه جوایزی را از سی‌وهشتمین 

جشنواره فیلم فجر درو می‌کند؛ جوایزی که می‌تواند او را به ادامه 

راهی که در سینما برداشته است، امیدوار کند.  با محمد کارت در 

 مورد شنای پروانه گفت وگو کرده‌ایم و در این صفحه  می‌توانید این

 گفت وگو را بخوانید.

محمد کارت در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از فیلم »شنای پروانه« می‌گوید

نمی‌خواهم معمولی باشم

  حواشی جشنواره فیلم 

برای سوال اول کمی درمورد فیلمنامه »شنای پروانه« صحبت کنیم که روند طولانی با 
توجه به گفته خود شما داشت و اینکه تجربه شما بعد از ساخت مستندها باعث شد تا 

به این فیلمنامه برسید، کمی درمورد این روند طولانی صحبت کنید؟
ببینید روند طولانی نداشت، روند معمولی یک فیلمنامه که قرار است، به شکل حرفه‌ای 

ساخته شود حداقل باید هفت تا هشت ماه زمان ببرد و ما این وقت را گذاشتیم 

و با تمام قوا تلاش کردیم نقشه راه‌مان که فیلمنامه بود، درست باشد و 

من بعد از اینکه پیش‌تولید را شروع کردم دیگر تصمیم گرفتم 

کارگردان این فیلمنامه باشم و سمت فیلمنامه‌نویسی را 

کنار بگذارم و تمام و کمال آن را اجرا کنم. 

شنای پروانه در بستر روایی خرده‌فرهنگ 
لاتی، سراغ شکل‌گیری فرم جدیدی 
)خشونت  است  رفته  خشونت  ز  ا
این  مجازی( شکل‌گیری  فضای 
مدل خشونت، بین لات‌ها چقدر 
به‌صورت یک مساله جدی درآمده 
و آیا عربده‌کشی‌ها و انتقام‌گیری 
آنها در سال‌های اخیر تغییر 

فرم داده است؟
عی  جتما ا رفتار  ساسا  ا

تک‌تک افراد جامعه دچار 

تغییر شده و ارزش‌ها تغییر 

کرده است. مثل انسان 

مدرن که تغییر کرده، 

این قشر )لات‌ها( هم 

پوست‌اندازی کرده‌اند 

و تغییر شکل داده‌اند. 

روابط‌شان تغییر کرده و 

حتی مسائل‌شان هم عوض 

شده است. در شنای پروانه تلاش شده است یک وضعیتی از بافت جنوب شهر را نشان بدهد 

که مبتلا به امروز است و مسائلی را بگوید که اقشار مختلف با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. 

  در فرهنگ ایرانی ما فرهنگ لوطی‌گری برآمده از فتیان و عیاران را داشتیم و داریم. 

طبقه‌ای که وابستگی به حکومت ندارند و از طرفی به‌لحاظ فرهنگی و مرامی متمایز از 
عموم مردم هستند. آیا فیلم شما قرار است همان فرهنگی که ریشه‌های تاریخی دارد را 

به چالش بکشد یا اینکه اراذل و لات‌های عصر جدید را نقد می‌کند؟
شنای پروانه، انسانیت اشتباه، خودخواهی، قدرت‌طلبی و ناهنجاری‌های رفتاری اجتماعی 

را نقد می‌کند. توجه‌اش به قشر خاصی نیست. مسائلی که در فیلم آمده، مسائل اقشار 

مختلف است. قشر یا افراد خاص را نشانه نگرفته است که بخواهد یک تیپ یا یک قشری را 

بزند. شرایطی را دراماتیزه می‌کند و قصه‌ای را برای تماشاگر می‌گوید که مساله روز جامعه 

است و فکر می‌کنم این مساله روز جامعه می‌تواند برای تک‌تک افراد جامعه موثر باشد. 

آدم‌هایی که شغل‌های مختلف دارند. موقعیت‌های مختلف دارند تا با دیدن این فیلم هم 

سرگرم شوند و هم تعمق بیشتری نسبت به زندگی‌شان و ناخالصی‌هایشان داشته باشند. 

برای ما که عادت کرده‌ایم میل به اول بودن و تظاهر را بین اینفلوئنسرهای اینستاگرام و 
حتی سلبریتی‌ها ببینیم، باور‌پذیر نیست که این میل بین لات‌ها هم وجود دارد. اما قسمت 
پایانی فیلم به این اشاره داشت که این شکل رقابت برای اول بودن هم بین آنها هم وجود 

دارد. چقدر این مساله واقعی است؟
ابراز رجزخوانی به‌دلیل فضای مجازی و گسترده‌بودن اینترنت و در دسترس بودن آن، برای 

همه فراهم شده است. آدم‌ها اگر قبلا با هم مشاجره و دعوایی داشتند، رودررو با هم صحبت 

و دعوا می‌کردند، اما الان این مساله به‌دلیل فضای مجازی عریان، عمومی شده است. 

چه بین هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران، پزشکان و... بلکه در سطوح مختلف این 

کشمکش‌ها و رجزخوانی‌ها زیاد شده و این باعث یک رفتار غلط اجتماعی شده است که همه 

اینها به‌علت باز بودن این تریبون آزاد، هرکسی به خودش اجازه می‌دهد چالش‌هایی را که با 

آدم‌های مختلف دارد، عریان و عیان کند و این بی‌پرده بودن نظردهی و مشاجره باعث یک جو 

اجتماعی‌ای می‌شود 

که می‌توانم به این جو 

همان خودخواهی 

عیان شده، بگویم. 

خودخواهی‌ای که 

قبلا وجود داشته 

اما الان به‌دلیل ابزاری که داریم، هر روز خودخــــواه هستیم و دوســــت داریم دیده شویم. 

از هم سبقت بگیریــــم. ابزار شـهرت زیاد شــــده و نکتــــه مهم‌تر این است که این ناخالص 

رفتار کردن گاهی به‌صراحت و آزادی بیان نمی‌رسد، بلکه به اغتشاش بیداری و شنیداری 

می‌رسد و این وضعیتی است که در فیلم شنای‌پروانه واکاوی می‌شود. البته این یکی از 

مسائل فیلم است و می‌بینیم تاثیر فضای مجازی در زندگی آنها که تبدیل به یک موقعیتی 

می‌شود که با آن ابزار همدیگر را خرد کنند و پله‌پله به آن علایق و سلایق خودشان نزدیک 

شوند، در‌صورتی‌که این سلایق می‌تواند برای افراد دیگری که به‌لحاظ فرهنگی از فضای 

مجازی تغذیه می‌کنند، مخرب باشد. 

یک نکته دیگری که بسیار در شنای پروانه مشهود و قابل توجه است، قهرمان آن است؛ 
قهرمانی که متفاوت با قهرمان‌های دیگری است که در فیلم‌ها می‌بینیم. قهرمانی که فقط 
خودش و دیده شدنش را نمی‌بیند و توجه‌اش به مسائل دیگری است، کمی درمورد این 

قهرمان صحبت می‌کنید؟
به‌شدت کاراکتر حجت که با بازی درخشان جواد عزتی شکل گرفته است و بازنمایی می‌شود، 

موقعیتی را برای تماشاگر فراهم می‌کند که تو به‌عنوان یک انسان معمولی می‌توانی قهرمان 

زندگی خودت باشی و هرکسی قهرمان زندگی خودش باشد می‌تواند دور‌ و ‌برش را درست 

کند و خودش را اصلاح کرده و سلامت زندگی کند. نماینده قشر جنوب شهری، کاراکتر 

حجت و قهرمان فیلم است، کسی که با تمام زحمت و دقت، خانواده و خودش را دوست 

دارد و به اصول عرفی جامعه پایبند است، اما هنجارشکنی‌هایی وجود دارد که تبدیل به 

ضد قهرمان می‌شود و این قهرمان معمولی در »شنای پروانه« سعی می‌کند با‌این مساله 

مقابله کند و وارد یک توفان شود و از آن به سلامت بیرون بیاید. فکر می‌کنم اگر شنای 

پروانه سعی کرده تفاوتی با بقیه فیلم‌ها داشته باشد‌، این است که اگر می‌خواهد قهرمانی 

را نشان دهد، از دل مردم، واقعی و ملموس باشد تا همه بتوانند با او همذات‌پنداری کنند 

و این معمولی بودن به تماشاگر امروز نزدیکش می‌کند و او را دور از دسترس نگه نمی‌دارد. 

همه ما هم به‌عنوان تماشاگر همان قدر که یک گنده‌لات درون داریم، یک حجت درون هم 

داریم که می‌تواند برای سلامت زیستن‌مان راهگشا باشد. 

 آرزوی محمد کارت در عالم سینما چه چیزی است؟ 
محمد کارت آرزو می‌کند بتواند تلاش کند که معمولی نباشد و فیلمی بسازد که تماشاگران 

گسترده‌ای آن را دوست داشته باشند و فکرها و سطح سوادهای مختلف با آن ارتباط برقرار 

کنند و اورجینال و شبیه خودش باشد. همه تلاشم از ابتدای ورود به فیلمسازی همین 

مساله بوده و خواهد بود. 



»فرهیختگان« کارنامه بازیگری جواد عزتی را بررسی می‌کند

همانی که سینمای ایران می‌خواست

    نگاه جمال ساداتیان به تحریمی‌های جشنواره

جمال سـاداتیان در گفت‌وگو با تسـنیم درباره جشـنواره فیلم فجر و حواشـی آن می‌گوید: 

»از آنجـا کـه جشـنواره فیلـم فجـر بـا دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی مقارن شـده اسـت، 

بایـد بـدان توجـه داشـت و شـرایطی را فراهـم کـرد که مردم این روزها را متنوع‌تر پشـت سـر 

بگذارنـد.« سـاداتیان درخصـوص تحریـم جشـنواره فیلـم فجـر، از طـرف برخـی هنرمندان 

می‌گویـد: »مـن نـه می‌گویـم این کار درسـت اسـت و نـه می‌گویم غلط اسـت؛ من می‌گویم 

هـر تصمیمـی را بایـد از منظـر آن شـخص دیـد. بالاخـره هنرمنـد مدعـی اسـت کـه حیـات 

سیاسـی و اجتماعـی او وابسـته بـه جامعـه اسـت. بـر همیـن اسـاس عـده‌ای معتقدند باید 

جشـنواره را تحریم کنند، خب تحریم کنند. در مقابل عده‌ای هم معتقدند نباید جشـنواره 

را تحریـم کـرد. عـده‌ای معتقدنـد بایـد برویـم و شـیون کنیـم و خودمـان را منـزوی کنیـم و 

عـده‌ای هـم معتقدنـد نبایـد بنشـینیم تـا جامعـه آن حـس ناراحتـی را پشـت سـر بگـذارد. 

هنرمندانـی کـه آثارشـان را در جشـنواره می‌بینیـم نیز چنین رفتار کردنـد، عده‌ای نیامدند 

و عـده‌ای آمدنـد. عـده‌ای جشـنواره را تحریـم کردنـد، امـا بلیت‌هـا در نیم‌سـاعت فروختـه 

شـد. عده‌ای از هنرمندان جشـنواره را تحریم کردند که قابل احترامند اما تعداد زیادی از 

هنرمنـدان هـم در جشـنواره حضـور پیـدا کردنـد تـا درکنـار مـردم باشـند.« وی درخصـوص فیلم‌هـای طنـز و فیلم‌هایـی که می‌آینـد و می‌روند و فقط بـه ‌10درصد آن 

می‌تـوان دل‌ بسـت، گفـت: »مـن می‌گویـم کـه در شـرایط سـخت، فیلم‌هـای طنـز هـم بایـد سـاخته شـود. مـن می‌گویـم که چـرا از 100 فیلمی که سـاخته می‌شـود 

بایـد بـه ‌10درصـدش دل ببندیـم و ‌90درصـد مابقـی را بی‌خیـال شـویم؟ چـرا نبایـد بـه ‌90درصـد دل ببندیم؟ اگر آن اطمینان و آرامش حاکم شـود، سلایق فکری، 

موضوعـات متنوعـی را می‌سـازند و در آن شـرایط به‌جـای اینکـه بـه ‌10درصـد فیلم‌هـا دل ببندیـم، می‌توانیـم بـه ‌50درصـد فیلم‌هـا دل ببندیم. درحقیقـت این‌گونه 

نیسـت هرکسـی هـر فیلمـی بسـازد فاخـر اسـت و... فیلـم تـا زمانـی که سـاخته نشـود و روی پرده نـرود، نمی‌توان درمـوردش نظر داد.«

w w w . F D N . I R

سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۴

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ویژه سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر

ادامه از صفحه ۱۲

  رونمایی از تصویر ساعد سهیلی در »روز صفر« سعید ملکان

»ســـتاره«، »بازیگـــر« یـــا »پولســـاز«؛ هـــر اســـمی روی او 

ـــاری  ـــت از آث ـــر اس ـــش پ ـــان فیلم‌های ـــت. انب ـــوان گذاش می‌ت

ـــد.  ـــخیر کرده‌ان ـــه را تس ـــم گیش ـــد و ه ـــزه گرفته‌ان ـــم جای ـــه ه ک

ـــه  ـــه« ب ـــنای پروان ـــای »ش ـــور در فیلم‌ه ـــا حض ـــال ب ـــی امس عزت

‌کارگردانـــی محمـــد کارت، »مغـــز اســـتخوان« ســـاخته حمیدرضا 

قربانـــی، »خورشـــید« بـــه‌ کارگردانـــی مجیـــد مجیـــدی، »آتابـــای« 

ـــرزو  ـــی ب ـــه ‌کارگردان ـــت« ب ـــی و »دوزیس ـــی کریم ـــاخته نیک س

ــتم را از  ــر دوره سی‌و‌هشـ ــن بازیگـ ــب پرکارتریـ ــژاد لقـ نیک‌نـ

ـــت.  ـــرده اس ـــود ک آن خ

آنهایـــی کـــه در ســـال 83 و هنـــگام پخـــش ســـریال »مـــن یـــک 

ـــی‌آورد و  ـــزا م ـــه پیت ـــوری ک ـــک پیک‌موت ـــازی ی ـــتأجرم« از ب مس

چنـــد جملـــه کوتـــاه می‌گفـــت و می‌رفـــت خوش‌شـــان آمـــد 

فکـــرش را نمی‌کردنـــد کـــه یـــک دهـــه بعـــد او تبدیـــل بـــه 

ـــران می‌شـــود.  یـــک مهـــره اصلـــی و پراهمیـــت در ســـینمای ای

ـــعید  ـــری، س ـــر جعف ـــد امی ـــی مانن ـــه در آن بازیگران ـــریالی ک س

آقاخانـــی، بهـــاره رهنمـــا، کمنـــد امیرســـلیمانی و ریمـــا 

ـــی در  ـــدی عزت ـــور ج ـــن حض ـــتند، اولی ـــور داش ـــر حض رامین ف

ـــیده  ـــالگی نرس ـــه 40 س ـــوز ب ـــی هن ـــم زد. عزت ـــون را رق تلویزی

ـــام دوران  ـــرای تم ـــی ب ـــه تنهای ـــه 90 ب ـــردش در ده ـــا عملک ام

یـــک بازیگـــر کفایـــت می‌کنـــد. اگـــر دهـــه 80 را دوره معرفـــی و 

شناســـایی عزتـــی بنامیـــم دهـــه 90 دوران ثبـــات و میوه‌چینـــی 

اوســـت. شـــروع کار جـــواد عزتـــی در ســـینما بـــه حضـــورش در 

»طـــا و مـــس« برمی‌گـــردد؛ نقشـــی بـــا ســـاختار و ظاهـــری 

ـــای  ـــان درونمایه‌ه ـــا هم ـــا ب ـــز ام ـــر طن ـــک بازیگ ـــاوت از ی متف

ــده و  ــرل شـ ــا کنتـ ــت امـ ــه‌هایی از موقعیـ ــا ریشـ ــدی بـ کمـ

محـــدود کـــه قـــرار نیســـت نیـــش و طعنـــه و کنایـــه باشـــد بلکـــه 

ــاده  ــور سـ ــرای حضـ ــت بـ ــده‌ای اسـ صمیمیـــت و کامل‌کننـ

»بهـــروز شـــعیبی« و برجســـته‌تر کـــردن نقـــش او در طـــا و مـــس. 

    دهه 80 عزتی؛ برای تلویزیون

اکثــر آثــار جــواد عزتــی در دهــه 80 حــول تلویزیــون می‌چرخد 

و تعــداد فیلم‌هــای ســینمایی‌اش بــه عــدد چهــار در ایــن 

دهــه نمی‌رســد. »کمربندهــا را ببندیــم« و »لطفــا دور نزنیــم« 

از مهــدی مظلومــی، »هیچ‌کــس« عبدالحســن برزیــده، 

»باغ‌مظفــر«، »مــرد هزارچهــره« و »قهــوه تلخ« از مهــران مدیری، 

»ســه‌دونگ ســه‌دونگ« شــاهد احمدلــو، »چاردیــواری« 

ســیروس مقــدم و »قــرارگاه مســکونی« جواد رضویــان مهم‌ترین 

ــه  ــه ده ــل از ورود ب ــا قب ــی ت ــه عزت ــتند ک ــریال‌هایی هس س

90 در آنهــا ایفــای نقــش کــرده اســت. ســریال‌هایی کــه 

هرکدام‌شــان در زمــان پخــش خــود موفــق بودنــد و بازی‌هــای 

جــواد عزتــی در آنهــا بــه یادماندنــی. نقــش »بابــا اتــی« در قهوه 

تلــخ بــا محمدحســن در »هیچ‌کــس« را در ذهن‌تــان مقایســه 

کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه دربــاره چــه اســتعدادی صحبــت 

می‌کنیــم. اکثــرا بــازی عزتــی در نقــش »بابــا اتــی« را یکــی از 

بهتریــن نقش‌آفرینی‌هــای طنــز تلویزیــون و ســینما در آن 

ــه  ــی ک ــود در نقش ــته ب ــی توانس ــواد عزت ــد. ج ــب می‌دانن قال

آکســان‌های مختلــف و ســختی داشــت، بــه قالبــی بدیــع از 

ــخصیت  ــای آن ش ــرد و فانتزی‌ه ــک پیرم ــت ی ــب واقعی ترکی

ــه  ــود ک ــور ب ــد. این‌ط ــق کن ــدگار خل ــش مان ــک نق ــد و ی برس

او در میــان آن همــه ســتاره بــزرگ طنــز کــه در ســریال قهــوه 

تلــخ حضــور داشــتند، بابــا اتــی را بــه یکــی از پرطرفدارتریــن 

ــرد.  ــل ک ــردم تبدی ــان م ــخصیت‌ها در می ش

دهــه 80 هرچنــد بــرای عزتــی بــه »نقــش اول بــودن« نگذشــت 

امــا کمتــر کارگردانــی، فــارغ از موضــوع فیلــم یــا ســریالش، 

ــذرد.  ــی بگ ــه راحت ــره‌ای ب ــن چه ــار چنی ــت از کن می‌توانس

شــاید بتــوان بــا قاطعیــت گفــت کــه مــردم ســال‌ها زودتــر از 

کارگردان‌هــای ســینما عزتــی را می‌شــناختند و متفق‌القــول 

ــه دو و  ــای درج ــن نقش‌ه ــتر از ای ــش بیش ــه لیاقت ــد ک بودن

ســه اســت. 

ــاده و  ــر فوق‌الع ــا« اث ــس« در »آفریق ــا و م ــس از »ط ــی پ  عزت

قابل‌تحســین هومــن ســیدی حضــوری پررنــگ و موثــر داشــت 

تــا بــا تغییــر ژانــر ســبک و قــدرت بــازی خــود را نیــز آزمایش کند 

و فضــای جدیــدی را از ســینمای ورای کمــدی و طنــز تجربــه 

کنــد. »آفریقــا« در زمــان پخــش توانســت نــگاه مثبــت منتقدان 

ــا  ــم ت ــینما ه ــی در س ــری عزت ــد و بازیگ ــب کن ــود جل ــه خ را ب

حــدودی تثبیــت شــود. »همــه چــی آرومــه« ســاخته مصطفــی 

منصوریــار و »هم‌بــازی« غلامرضــا رمضانــی کارهــای بعــدی او 

در ســال‌های پایانــی دهــه 80 بودنــد. فیلم‌هایــی کــه البتــه 

نــه در نــگاه مــردم موفــق بودنــد و نــه منتقــدان را راضــی کــرد. 

   دهه 90، درخشش یک ستاره 

ــی  ــرای عزت ــه ب ــن ده ــینما در ای ــون و س ــن تلویزی ــبت بی نس

تــا حــدودی معکــوس شــد. »بیمــار اســتاندارد« از ســعید 

آقاخانــی، »دردســرهای عظیــم1و۲« ســاخته بــرزو نیک‌نــژاد، 

»دودکــش« محمدحســین لطیفــی، »هفت‌ســین« اثــر مرحــوم 

ــفی  ــن یوس ــت« محس ــالای دس ــت ب ــدی و »دس ــه صم یدالل

مجمــوع ســریال‌های عزتــی تــا انتهــای ســال 98 اســت. نقش 

ــق  ــای موف ــی از تجربه‌ه ــم یک ــرهای عظی ــف« در دردس »لطی

در حــوزه طنــز خانوادگــی و ملایــم بــود. گویــی برگ‌برنــده او 

بــرای ســتاره شــدن، همیــن ســریال بــود، زیــرا بــرای اولین‌بــار 

ــا درونمایــه کمــدی بــه عزتــی  نقــش اصلــی یــک مجموعــه ب

ســپرده شــد و او هــم بــه خوبــی توانســت از پــس آن بربیایــد 

ــس از  ــع پ ــد. در واق ــب کن ــود جل ــه خ ــان را ب ــه مخاطب و توج

پخــش دو فصــل ایــن ســریال بــود کــه او توانســت بــه شــهرتی 

گســترده‌تر در میــان مــردم دســت پیــدا کنــد و نامــش را بیشــتر 

ــدازد.  ــا بین ــر زبان‌ه ــر س ب

امــا ســینما بــرای عزتــی خواب‌هــای خوبــی دیده بــود؛ از نقش 

روحانــی گرفتــه تــا دزد و مامــور امنیتــی و لات جنوب‌شــهری 

را آنقــدر خــوب در ســینمای ایــران بــازی کــرد کــه تــا ســال‌ها 

بعــد بتــوان ردپایــش را در بازیگــری پیــدا کــرد. 

»ســعی کــردم آهسته‌آهســته ژانــر خــود را تغییــر بدهــم. 

ــه  ــتم ب ــت نداش ــود و دوس ــرار نب ــت ق هیچ‌وق

ــم.  ــیرین کن ــا آن را ش ــوم ت ــه ش ــی اضاف فیلم

همیشــه دوســت داشــتم وزنــه فیلم‌هــای 

جــدی هــم ســنگین باشــد. حتــی تعــداد آنها 

ــت  ــدی اس ــای کم ــتر از فیلم‌ه ــی بیش خیل

کــه بــازی کــردم، البتــه تعــداد ســریال‌های 

کمــدی آنقــدر زیــاد اســت کــه در ذهــن مــردم به‌عنــوان بازیگر 

ــتم  ــت داش ــال دوس ــن ح ــا ای ــوم. ب ــناخته می‌ش ــدی ش کم

ســینما را جدی‌تــر دنبــال کنــم.« ایــن بخــش از گفت‌وگــوی 

ــه 90  ــه او در ده ــی تغییر‌روی ــل اصل ــوان دلی ــی را می‌ت عزت

ــورد  ــت دو رک ــا ثب ــد ب ــرای او هرچن ــه ب ــری ک ــت؛ تغیی دانس

عجیــب در تاریــخ ســینمای ایــران یعنــی بــازی در »هزارپــا«، 

پرفروش‌تریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران و »آینه‌بغــل«، 

ســومین فیلــم پرفــروش تاریــخ ســینمای ایــران همــراه بــود امــا 

حضــور پررنــگ و متفاوتــش در آثــاری چــون »تنگــه ابوقریــب«، 

»لاتــاری« و »ماجــرای نیمــروز« را وجاهــت می‌بخشــید. عزتــی 

ــم  ــی ه ــه پختگ ــری ب ــی در بازیگ ــراوت و تازگ ــا ط ــان ب همزم

ــد  ــتری می‌توان ــس بیش ــا اعتمادبه‌نف ــالا ب ــت و ح ــیده اس رس

ــار  ــی‌اش در کن ــیرین ذات ــره ش ــد. چه ــیم کن ــش را ترس راه

تجربــه ســال‌ها بازیگــری در تئاتــر و راحتــی بــه انــدازه‌اش در 

بازیگری از او چهره منحصربه‌فردی در ســینما ســاخته اســت. 

عزتــی بــا بــردن جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد در جشــن حافــظ 

بــرای بــازی در فیلــم ماجــرای نیمــروز جــای پــای محکم‌تــری 

در ســینما پیــدا کــرد و در عیــن حــال از او می‌تــوان به‌عنــوان 

یکــی از پولســازترین و جدیدتریــن پدیده‌هــای دنیــای کمــدی 

ســینما نــام بــرد. 

ــرور  ــق مـ ــد دقیـ ــه می‌آیـ ــه در ادامـ ــتی را کـ ــم فهرسـ ــا هـ بـ

ـــر  ـــک بازیگ ـــی ی ـــوع و قدرت‌نمای ـــی تن ـــی واقع ـــا معن ـــم ت کنی

ـــا  ـــان ب ـــون«، »جه ـــروز: ردخ ـــرای نیم ـــویم: »ماج ـــه ش را متوج

ـــا  ـــه ب ـــا هم ـــان‌دار«، »م ـــت«، »ج ـــار انگش ـــص«، »چه ـــن برق م

ــا«،  ــب«، »هزارپـ ــه ابوقریـ ــاری«، »تنگـ ــتیم«، »لاتـ ــم هسـ هـ

ـــوش«،  ـــیدان«، »خرگی ـــروز«، »اکس ـــرای نیم ـــل«، »ماج »آینه‌بغ

»هفـــت معکـــوس«، »پارادایـــس«، »زاپـــاس«، »در مـــدت 

معلـــوم«، »تگـــرگ و آفتـــاب«، »شـــیار۱۴۳«، »فرشـــته‌ها بـــا 

ـــروش«.  ـــرای ف ـــز ب ـــینکف« و »همه‌چی ـــد«، »کلاش ـــم می‌آین ه

ـــان  ـــه نش ـــف ک ـــایق مختل ـــا س ـــب ب ـــار و مناس ـــه‌ای پرب کارنام

ــرده  ــدا کـ ــود را پیـ ــده خـ ــران گمشـ ــینمای ایـ ــد سـ می‌دهـ

اســـت. شـــاید در ایـــن فهرســـت فقـــط نتـــوان از ســـاخته ضعیـــف 

ـــرد  ـــاع ک ـــتیم« دف ـــه هس ـــا هم ـــا ب ـــی »م ـــزی یعن ـــال تبری کم

و یـــک بـــازی متوســـط رو بـــه پاییـــن از عزتـــی را پذیرفـــت. 

البتـــه ایـــن فیلـــم آنقـــدر بـــد بـــود کـــه ســـطح اســـتاندارد 

ـــی  ـــن آورد. عزت ـــاداری پایی ـــکل معن ـــه ش ـــران را ب ـــه بازیگ هم

را می‌تـــوان از معـــدود بازیگرانـــی دانســـت کـــه خلاقیـــت و 

قـــدرت خلـــق تیپ‌هـــای مختلـــف شـــخصیتی از افـــراد مشـــابه 

را در یـــک حرفـــه، صنـــف یـــا پیشـــه‌ای خـــاص دارد. بـــه همـــان 

انـــدازه کـــه نقـــش جـــوان شـــاد و بی‌خیـــال را خـــوب بـــازی 

ـــه  ـــی مای ـــا جنگ ـــی ی ـــدی تاریخ ـــش ج ـــک نق ـــرای ی ـــد ب می‌کن

می‌گـــذارد. گاهـــی شـــخصیت یـــک روحانـــی را به‌عنـــوان 

یـــک نقـــش اول بـــه اوج کمـــال می‌رســـاند و گاهـــی در 

»شـــیار۱۴۳« بـــا بـــازی متفـــاوت خـــود از یـــک بســـیجی گـــروه 

ـــس  ـــاده نرگ ـــر فوق‌الع ـــال اث ـــوغ و کم ـــه بل ـــهدا ب ـــص ش تفح

ـــی  ـــواد عزت ـــا اوج کار ج ـــاند. ام ـــاری می‌رس ـــار ی آبی

ـــر  ـــاهکار هن ـــی ش ـــه نوع ـــاید ب و ش

بازیگـــری او جایـــی در مقابـــل ژانـــر کمـــدی همیشـــگی 

ـــی  ـــواد عزت ـــروز« ج ـــرای نیم ـــمت »ماج ـــر دو قس ـــت. در ه اوس

ـــت؛  ـــر اس ـــن اث ـــخصیت ای ـــن ش ـــن و چندلایه‌تری قدرتمندتری

ـــورش  ـــا حض ـــی ب ـــی، عزت ـــخصیت‌های اصل ـــر از ش ـــی فرات حت

در نقـــش یـــک پاســـدار اطلاعاتـــی پـــا را فراتـــر از آنچـــه پیش‌تـــر 

ـــاص  ـــره خ ـــی چه ـــا آن طراح ـــذارد و ب ـــود، می‌گ ـــرده ب ـــق ک خل

ــر  ــخصیت اثـ ــه شـ ــاده‌ای بـ ــی فوق‌العـ ــی جان‌بخشـ و عالـ

می‌دهـــد کـــه باعـــث و بانـــی چندیـــن تعلیـــق مهـــم »ماجـــرای 

ــود.  ــروز« می‌شـ نیمـ

   مقصد این مسیر

هرچنــد خیلــی از منتقــدان و اهالــی ســینما معتقدنــد 

ــنواره  ــیمرغ جش ــت و س ــی اس ــواد عزت ــال ج ــال، س امس

ــه  ــارغ از اینک ــا ف ــیند ام ــانه‌های او می‌نش روی ش

ایــن پیش‌بینــی محقــق شــود یــا خیــر، ســوال 

ــقفی  ــه س ــی چ ــه عزت ــت ک ــی اینجاس اصل

ــور  ــودش متص ــری خ ــای هن ــرای آرزوه ب

ــران چقــدر  ــا اصــا ســینمای ای اســت؟ ی

می‌توانــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده 

ــل  ــان داده اه ــی نش ــواد عزت ــد؟ ج کن

حاشــیه و ادا درآوردن نیســت. نــه 

شــبیه نویــد محمــدزاده و حامــد بهــداد 

اســت و نــه ویژگی‌هــای ظاهــری شــهاب 

حســینی و رضــا گلــزار را دارد. همانقــدر 

کــه می‌توانــد هم‌انــدازه عطــاران در 

یــک فیلــم طنــز بدرخشــد بــه همــان 

انــدازه می‌توانــد گلــزار را در 

ــت و  ــب نیس ــر جاه‌طل ــی در ظاه ــد. عزت ــو کن ــل مح آینه‌بغ

ــینمای  ــخ س ــرود. در تاری ــودش را ب ــد راه خ ــگار می‌خواه ان

ایــران بازیگــران و اســتعدادهای جــدی در طنــز و درام و اکشــن 

کــم نبوده‌انــد، بازیگرانــی کــه بعــد از درخشــش در یــک اثــر 

ــل  ــدار تبدی ــره پرطرف ــک چه ــه ی ــی ب ــا تلویزیون ــینمایی ی س

می‌شــوند و در برابــر خــود پیشــنهادهای مختلفــی می‌بیننــد. 

موفــق گذرکــردن از ایــن گلــوگاه امــا انــگار یکــی از مهم‌تریــن 

مراحــل بــرای هــر بازیگــری اســت. بســیاری از بازیگــران 

ــت  ــای نادرس ــا انتخاب‌ه ــینما، ب ــازه‌کار س ــا ت ــتعداد ام پراس

خــود یــا ورود بــه حواشــی مختلــف، راه رشــد خــود را می‌بندنــد 

امــا جــواد عزتــی در ایــن مــورد هــم کامــا باهــوش عمــل کــرده 

اســت. مگــر چنــد بازیگــر در ســینمای ایــران داریــم کــه در هــر 

ــر طنــز و جــدی اینقــدر خــوب ظاهــر شــده باشــند.  دو ژان

بــرای یــک بازیگــر کــه تعــداد نامــزد شــدنش 

ــتر  ــارش بیش ــداد آث ــنواره‌ها از تع در جش

اســت، شــاید مهــم نباشــد کــه امســال 

ســیمرغ بگیــرد یــا نگیــرد اما مهــم این 

ــان داده  ــی نش ــواد عزت ــه ج ــت ک اس

ــران  ــینمای ای ــه س ــت ک ــی اس همان

ــل  ــه قب ــد. چ ــته و می‌خواه می‌خواس

از انقــاب و چــه بعــد از انقــاب مشــابه 

ــتیم  ــنیما نداش ــری در س ــن بازیگ چنی

و نداریــم. عزتــی نــه فردیــن اســت و نــه 

وثوقــی، نــه مرحــوم انتظامــی اســت و نــه 

پرویــز پرســتویی؛ عزتــی همانــی اســت کــه 

ســینمای ایــران کــم داشــت. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار
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  ویژه جشنواره تئاتر فجر

w w w . F D N . I R

سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۴

نسبت اکنون و تئاتر ایران

جایی نشسته بودم با حضور چند منتقد پیشکسوت. همه از گذشته‌ جذاب جشنواره تئاتر 

فجر می‌گفتند؛ همه از نمایش‌هایی یاد می‌کردند که مخاطبان بابت‌شان در تئاترشهر را 

می‌شکستند. البته شکی در این نیست که شکستن در تئاترشهر امری خارج از فرهنگ 

تئاتری ماست؛ اما منتقدان قصد داشتند بگویند زمانی مردم از آثار استقبال می‌کردند 

چون شاهکار بوده‌اند. آنان از اسامی متعددی یاد می‌کردند که امروز هم متون‌شان 

موجود است و هم به واسطه ضبط ویدئویی، تصاویر ویدئویی آن در دسترس است. 

عموم این آثار نمایش‌هایی بودند که نسل آن منتقدان تولید کرده و به واسطه همان آثار 

به شهرتی دست یافته بودند. آثاری که بیشتر جنبه داستانی‌شان قوی بود و با داشتن 

رگه‌هایی از اندیشه‌ورزی زمانه، در فضای آن روزها می‌توانستند موضوع زمانه خود باشند؛ 

اما تولیدکنندگان آن آثار این روزها رویه دیگری را دنبال کرد‌ه‌اند. آنان نسبت خود را با 

امروز از دست داده‌ و تا حدی در جریان گیشه و بازار حرکت کرده‌اند. قصد ندارم در 

این یادداشت از کسی نام ببرم؛ اما با نگاهی به وضعیت گیشه دو سال گذشته می‌توان 

فهمید نسل تئاتری‌هایی دهه 70 و 80 به کدامین سو رفته‌اند و ورودی‌های دهه90 در 

کدام سو قرار گرفته‌اند. 

از ابتدای امسال بخش جوان منتقد تئاتر همواره به بزرگ‌ترهایش خرده گرفته است که 

ایران، اکنون و وضعیت اجتماعی امروز در کجای آثارتان قرار گرفته است. برای مثال آتیلا 

پسیانی در سه سال گذشته هیچ اثری با موضوع روز ایران تولید نکرده است. البته منظور از 

موضوع روز انتخابات و برجام و روابط خارجی نیست. منظور وضعیتی است که ایران امروز 

و مردمانش تجربه می‌کنند. تاکید می‌کنم تئاتر در ایران برخلاف سینما، بیشتر رسانه مردم 

بوده است تا دولت. با نگاهی به شرایط تئاترهای جوان جشنواره تئاتر فجر می‌توان دید به 

چه میزان جریان جوان آگاهانه به سمت ایجاد ارتباط میان تئاتر و جامعه پیش رفته است. 

در نمایش »باق‌وحش« یک گروه دانشجویی نمایشی آفریده‌اند درباره تزلزل جایگاه پدر. 

جز در محافل تخصصی جامعه‌شناسی صحبتی درباره این معضل آینده ایران شنیده 

نمی‌شود. همواره تمرکز بر وضعیت پدرسالاری و مادرسالاری بوده است. وضعیتی که 

محصول پسامشروطه است؛ اما امروز با تغییرات ساختار اقتصادی خانواده‌ها و از میان 

رفتن مفهوم نان‌آور خانواده در بخش مهمی از جامعه، پدر از یک شخصیت حقیقی به 

یک جایگاه تبدیل شده است که می‌تواند توسط مادر غصب شود. »باق‌وحش« آگاهانه و 

با تمرکز بر نگاه جورجیو آگامبن، فیلسوف شهیر ایتالیایی این وضعیت را بحرانی می‌کند. 

در نمایش‌هایی چون »است« و »متساوی‌الساقین« برای نخستین‌بار جهان تابوشده 

دبیرستان‌های دخترانه بازنمایی می‌شود. این‌بار نه از زبان مردها که توسط افرادی 

روایت شکل می‌گیرد که تنها دو سه سال از فارغ‌التحصیلی‌شان از مدرسه می‌گذرد. هر 

دو نمایش تلاشی است برای نشان دادن بی‌واسطه مدارس دخترانه. دقت داشته باشیم 

این نمایش‌ها حداقل یک جامعه هشت میلیونی را نمایندگی می‌کنند. شما در کدام 

نمایش گذشته بازنمایی چنین جامعه‌ عظیمی را شاهد بوده‌اید؟ 

در نمایش »کمیته نان« لیلی عاج بی‌واسطه سراغ کولبرها رفته است. ندیده‌ام در سینما 

کسی درباره وضعیت بخشی از جامعه کرد ایران چیزی ساخته باشد. اصلا می‌دانید در 

جشنواره فیلم فجر فیلمی با موضوع کردستان وجود دارد یا خیر؟ من که چیزی نشنید‌ه‌ا‌م؛ 

ولی در جشنواره تئاتر فجر چهار نمایش با موضوع مردم کردستان حضور دارد. نمایش‌هایی 

که تلاشی برای بازنمایی وضعیت بخشی از مردم ایران است. حتی یک نمایش به زبان 

کردی اجرا می‌شود. سخن کوتاه، تئاتر ایران شاید عاری از آدم‌های مشهور باشد؛ اما 

همراه زمانه خویش است. 

گفت‌وگو با محمدحسن خدایی، منتقد تئاتر درباره اکنون‌نویسی در تئاتر ایران

اکنونیت تئاتر در نسبت با  رخدادها صورت‌بندی می‌شود 

و  فعــال  از منتقــدان  یکــی  محمدحســن خدایــی 

شناخته‌شــده تئاتــر ایــران اســت. او مدت‌هاســت در 

رســانه‌های مختلــف دربــاره تئاترهــای روی صحنــه 

می‌نویســد. چنــد ماهــی می‌شــود کــه مســاله‌ »اکنونیت« 

توجــه برخــی روزنامه‌نــگاران و منتقــدان را بــه خــود جلــب 

ــا خدایــی در  کــرده اســت پــس مــا هــم ایــن مســاله را ب

ــد.  ــه می‌خوانی ــر او را در ادام ــه نظ ــتیم ک ــان گذاش جری

نظرتــان دربــاره موضــوع »اکنونیــت« در تئاتــر ایــران 

چیســت؟ آیــا تئاترهــا بایــد بــه اکنون و زندگــی روزمره 

فعلــی واکنــش نشــان بدهند؟

قبــل از هــر چیــز، بایــد در بــاب اکنونیــت از منظــر تاریخی 

ــور  ــا همان‌ط ــت، ام ــل نشس ــه تام ــناختی ب و هستی‌ش

ــدن  ــاب »نامی ــش در کت ــق و همکاران ــم توفی ــه ابراهی ک

ــک  ــا در ی ــی م ــه، گوی ــاله پرداخت ــن مس ــه ای ــق« ب تعلی

وضعیــت آنومیــک، تعلیق‌گونــه و برزخــی قــرار داریــم کــه 

نه‌چنــدان ســنتی اســت و نــه بــه تمامــی مــدرن. گویــی 

ــدی  ــرای صورت‌بن ــن ب ــه آن«. بنابرای ــت و ن ــن اس ــه ای »ن

دوره‌ای کــه در آن بــه ســر می‌بریــم و از هــر نــوع تعینــی 

ــم.  ــش‌رو داری ــواری پی ــیار دش ــد، کار بس ــاز می‌زن ــر ب س

حتــی مفاهیمــی چــون‌ گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه هــم 

دیگــر تــوان توضیــح وضعیــت مــا را ندارنــد. حــال بــه نهــاد 

اجتماعــی تئاتــر می‌رســیم کــه ایــن روزهــا بیــش از آنکــه 

گرفتــار ســنتی یــا مــدرن بــودن باشــد، درحــال زورآزمایی 

بــا منطــق بــازار و تضــاد کار و ســرمایه و خصوصی‌ســازی 

اســت. بنابرایــن اینجــا هــم بــا یــک »اکنونیــت« بــه محــاق 

رفتــه، تعین‌ناپذیــر و تــا حــدی گرفتــار هجــوم همه‌جانبــه 

منطــق بــازار و ســرمایه طــرف هســتیم کــه تولیدکننــدگان 

تئاتــر را بــه ســوی »شــبه‌ اکنونیــت« ســوق داده و اصــولا 

ــن  ــی در بازنمایانه‌تری ــدارد و حت ــت ن ــا وضعی ــی ب ارتباط

رویکردهــا کــه تــاش دارنــد اینجــا و اکنــون مــا را روایــت 

کننــد، بــه رئالیســمی خــام و بــدوی دســت می‌یازنــد کــه 

ــه  ــانه ب ــذت‌دادن زیباشناس ــی و ل ــد اجتماع ــه نق هرگون

تماشــاگران را درنهایــت ناممکــن می‌کنــد. 

ــا تاریخ‌نــگاران  مســاله‌ مــورد چالــش میشــل فوکــو ب

ــا در  ــرار دادن رویداده ــا ق ــه ب ــن اســت ک ــنتی ای س

یــک توالــی هدفمنــد، اکنــون را تنهــا وضعیــت 

ــی  ــده‌ کل ــن کار، ای ــا ای ــد و ب ــان می‌دهن ــن نش ممک

ــان  ــا پنه ــگارش رویداده ــود را در ن ــم‌انداز خ و چش

می‌کننــد. این‌گونــه نیســت کــه امــر ثابــت بیــرون از 

تاریخــی وجــود داشــته باشــد کــه تاریــخ و زمانــی بــر 

آن گذشــته باشــد بلکــه ماهیــت هــر پدیــده، تاریخــی 

ــر آن پدیــده گذشــته اســت. »گذشــته«  اســت کــه ب

تنهــا در ســایه‌ »اکنــون« معنــا می‌یابد و تبارشناســی، 

»نــگارش تاریــخ اکنــون اســت«. 

ــداوم«  ــه »ت ــوان ب ــم بت ــه گمان ــخ، ب ــه تاری ــر نظری از منظ

یــا »گسســت« اندیشــید. اینکــه تاریــخ پیوســتاری اســت 

رو‌به‌جلــو و درحــال پیشــرفت کــه »تــداوم« دارد یــا آنکــه 

ــت  ــاع و بازگش ــق انقط ــت و دقای ــت« اس ــد »گسس واج

بــه عقــب. ایــن البتــه احتیــاج بــه کار نظــری طولانــی و 

جــدی دارد و در بــاب تاریــخ تئاتــر در ایــران، رویکــرد مــا 

بایــد یــک رابطــه جــزء و کل باشــد. یعنــی تاریــخ تئاتــر در 

نســبت بــا تاریــخ عمومــی ایــران و جهــان. اگــر تــداوم را 

ــد و  ــا می‌یاب ــک معن ــت« ی ــم، »اکنونی ــرار دهی ــر ق مدنظ

اگــر بــر »گسســت« بــاور داشــته باشــیم، معنایــی دیگــر. 

ــا و  ــر م ــده، منظ ــک پدی ــی ی ــم تاریخ ــرای فه ــن ب بنابرای

رویکــردی کــه بــه‌کار خواهیــم بســت، امــری اســت بســیار 

مهــم. چراکــه عــده زیــادی از متفکــران مــا همچنــان تحت 

نظریــه تــداوم تاریخــی، تاریــخ ایــران را مبتنی‌بــر زوال و 

انحطــاط فــرض گرفتــه و حتــی انقــاب 57 و جنبش‌های 

اجتماعــی را بــا تغافــل، کنــار می‌گذارنــد. امــا می‌تــوان 

ــک  ــران را ی ــخ ای ــت«، تاری ــه »گسس ــه نظری ــتناد ب ــا اس ب

ــت‌ها و  ــت و شکس ــرض نگرف ــاع ف ــدون انقط ــتار ب پیوس

ــت  ــن اکنونی ــت. بنابرای ــل نشس ــه تام ــا را ب ظفرمندی‌ه

تئاتــر را هــم می‌شــود در نســبت بــا رخدادهــای سیاســی 

و اجتماعــی صورت‌بنــدی کــرده و در بــاب گذشــته و 

ــرد.  ــه ک ــده مداق ــای آین افق‌ه

خیلــی از اجراهــا بــه نمایشــنامه‌های ترجمــه‌ای غربی 

ــورژی‌ مشــخصی  ــد درامات ــد و نمی‌توانن ــه دارن توج

نســبت بــه وضعیــت اکنــون داشــته باشــند؛ چــرا؟

ایــن البتــه بــه نظــام آمــوزش تئاتــر در آکادمی‌هــای 

و  اقتصــادی  انبوهــی مســائل  و  ارتبــاط دارد  مــا 

ــر  ــدام تحت‌تاثی ــا را م ــت م ــه وضعی ــناختی ک جامعه‌ش

ــنامه‌های  ــد نمایش ــدان تولی ــا در فق ــد. ام ــرار می‌ده ق

ــاب  ــه غی ــط دارد ب ــه رب ــی ک ــذار ایران ــدگار و تاثیرگ مان

تولیــد در کلیــت جامعــه، گاهــی می‌تــوان بــه اقتبــاس، 

بازخوانــی و اجــرای صحنــه‌ای بعضــی نمایشــنامه‌ها 

مبــادرت ورزیــد، چراکــه ایــن متــون میــراث فرهنــگ 

جهانــی هســتند و اغلــب از یــک منظــر محلــی و به‌شــدت 

انضمامــی نوشــته شــده، امــا بــه افق‌هــای جهانشــمول 

و انســانی می‌پردازنــد. مســاله نــوع خوانشــی اســت کــه 

ــم  ــار مه ــا آث ــه ب ــد در رابط ــی می‌توانن ــای اجرای گروه‌ه

ــدی  ــه نق ــال در جلس ــور مث ــد. به‌ط ــه‌کار ببرن ــی ب جهان

کــه بــرای اجــرای نمایــش فرانکنشــتاین در عمــارت هنری 

تــو برگــزار شــد، مهــام میقانــی در مقــام منتقــد خطــاب 

ــن  ــرای ای ــبت اج ــا نس ــه ب ــاریان در رابط ــان افش ــه ایم ب

روزهــای ایــن کارگــردان بــا وضعیــت اینجــا و اکنــون 

ــورژ،  ــردان و درامات ــام کارگ ــاریان در مق ــید. افش ــا پرس م

پاســخ مشــخصی نداشــت و توضیــح داد کــه تــاش کــرده 

ــه  ــر صحن ــرلی« ب ــری ش ــن »م ــه مت ــادار ب ــی وف هیولای

ــه  ــرد ک ــاره ک ــتی اش ــه درس ــی ب ــام میقان ــد. مه ــرا کن اج

بــه تازگــی اجرایــی صحنــه‌ای از فرانکنشــتاین در تئاتــر 

الجزایــر بــر صحنــه آمــده کــه هیولایــش، نمــادی اســت 

از بنیادگرایــی گروه‌هــای ســلفی همچــون داعــش. امــا 

ــا  ــت م ــا وضعی ــبتی ب ــچ نس ــا، هی ــهر م ــولای تئاترش هی

نداشــت و حتــی در بازنمایــی داســتان مــری شــرلی هــم 

درنهایــت توفیــق چندانــی نیافتــه بــود. بنابرایــن مشــکل 

ــبت  ــه نس ــت ک ــدان ماس ــتراتژی هنرمن ــرد و اس در رویک

یــک متــن مهــم و تاریخــی را بــا اکنونیــت مــا چگونــه برقرار 

کننــد. وفادارانــه یــا خیانتکارانــه، ایــن البته آغاز راه اســت 

ــت.   ــد داش ــه خواه ــتان ادام ــن داس و ای

ویژه سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

نقد فیلم »عامه‌پسند«

سرگردان با  ژست تجددخواهی
»عامه‌پسند« داستان یک زن مطلقه و ۵۷ساله 

به نام فهیمه اســـت که با سرمایه‌ای اندک به 

زادگاهش شهرضا برمی‌گردد تا با راه‌اندازی یک 

کافی‌شاپ، هم به زندگی‌اش استقلال مالی 

بدهد و هم شـــور جوانی را مجددا در خودش 

زنده کند. او با پسر جوانی آشنا می‌شود که به 

نظر خیلی خلاق می‌رســـد و می‌تواند در این 

راه کمکش کند، اما هم جامعه سنتی شهرضا 

با فهیمه بد تا می‌کند، هم هوش اقتصادی او 

مناسب این کار نیست و هم آن پسر جوان در روزهای سخت ورشکستگی، بی‌خبر و بدون هیچ ردی، فهیمه را رها 

می‌کند و از شهر می‌رود... .

عامه‌پسند به‌لحاظ تکنیکی یک فیلم کند و پر از پلان‌های طولانی و ثابت است. سکانس‌هایی در فیلم وجود دارد 

که عمدا به صورت کاملا نامفهوم یا نصفه‌کاره نمایش داده می‌شـــوند و بعد، صورت کامل آنها در بخشی از روایت 

می‌آید که زمان خطی فیلم به آن رســـیده اســـت. این سکانس‌های نامفهوم نه فلاش‌بک هستند نه فلش فوروارد. 

اینها را بیشتر می‌شود تیزرهایی برای سکانس‌های بعدی دانست. این شگردی است که سهیل بیرقی به کار برده 

تا روایتش را از یک حالت کسالت‌آور نجات دهد و به نظر نمی‌رسد چنین شگردی توانسته باشد جای خالی تعلیق 

را در قصه او پرکند. عامه‌پسند را آخرین قطعه از سه‌گانه زنانه فیلمسازش دانسته‌اند که با »من« و پس از آن »عرق 

سرد« شروع شده بود، اما این فیلم مثل عرق سرد به یک ماجرای جنجالی در عالم واقع اشاره ندارد و نمی‌تواند مثل 

فیلم قبلی بیرقی به‌دلیل همین حواشی دیده شود؛ هرچند عرق سرد هم در گیشه موفق نبود. 

فیلم با صحنه‌ای از بوتاکس کردن فهیمه آغاز می‌شود و سکانس انتهایی آن هم در جلسه بعدی بوتاکس او ضبط 

شـــده؛ منتها این بار فهیمه می‌گوید که نمی‌خواهد این کار را ادامه دهد. بوتاکس کردن و از بین بردن چین و 

چروک‌های صورت، میل فهیمه به جوان شدن را نشان می‌داد. او در طول داستان فیلم هم قصد داشت جوان 

شود، اما حالا می‌خواهد خودش باشد. چه سکانس ابتدایی و چه سکانس انتهای فیلم هیچ‌کدام نقشی در روایت 

اصلی ندارند و اضافه شدن‌شـــان به کار فقط برای رســـاندن حرفی بوده که فیلمساز می‌خواسته با این داستان 

بگوید اما نتوانسته است. بیرقی حتی با این دو سکانس زائد بر روایتش، همچنان نتوانسته به یک نتیجه‌گیری 

مشـــخص درباره حرفی برسد که قصد گفتنش را داشـــته است. جامعه سنتی به فهیمه اجازه نداد جوان شود و 

حالا او می‌گوید نمی‌خواهد جوان شـــود و می‌خواهد خودش باشـــد، در حالی‌که مشخص نشده خود او دقیقا 

چیست؟ دیدیم که سنت پیش از این دشمن فهیمه معرفی شد و حالا تجدد هم شکلی از خودبیگانگی‌ را برایش 

به وجود آورده. فرض کنیم همه دنیا بسیج شده‌اند تا با نیت و عمل خالصانه، فهیمه را به خوشبختی و به آنچه 

واقعا می‌خواهد، برســـانند. اصلا خوشـــبختی فهیمه چه کیفیتی دارد و خود او می‌خواهد به چه چیزی برسد؟ 

اینکه فیلم ســـهیل بیرقی به لحاظ کارگردانی تکنیک خوبی ندارد، به قابلیت‌های او در کارگردانی برمی‌گردد، 

اما اینکه قصه هم اینقدر معلق و سرگردان است را باید به بلاتکلیفی راوی‌ا‌ش در موضع‌گیری نسبت به موضوع 

کار ربط داد. ظاهرا سهیل بیرقی حس و حال بدی نسبت به سنت دارد و در فیلم‌های قبلی‌اش هم این را نشان 

داده بود. مشـــکل اینجاست که نه‌تنها این موضع‌گیری نسبت به سنت، شکل استدلالی پیدا نمی‌کند و صرفا 

چیـــزی در حد یک خوش‌آمد و بدآمد دلی و شـــخصی باقی می‌مانـــد، بلکه او جایگزینی هم برای آنچه که نفی 

می‌کند، پیدا نکرده است. 

نقد فیلم »دوزیست«

زیرآبی رفتن زیر پوست شهر

»دوزیســـت« با توجه به نام کارگردان آن و ســـابقه‌ای که در ساختن 

کمدی‌های ســـینمایی و عامه‌پسند داشته و البته فهرست بازیگران 

اصلی‌اش یعنی جواد عزتی، پژمان جمشـــیدی و هادی حجازی‌فر، 

توقع تماشای یک فیلم طنز را در تماشاگران ایجاد کرده بود. اما تقریبا 

خیلی زود مشخص شد که چنین چیزی نیست. از طرف دیگر دوزیست 

آن‌طور که تصور می‌شود یک فیلم کاملا اجتماعی هم نیست و آن را 

بیشتر می‌شود در ژانر حادثه‌ای تعریف کرد. فرم کار و محل فیلمبرداری 

آن کاملا به یک ســـری از فیلم‌های اجتماعی ایران شبیه است، اما 

ماجرای آن قابل تعمیم به بخش گسترده‌ای از جامعه ایران نیست. 

این فیلم با ســـکانس شبیه افتتاحیه فیلم »جاندار« که سال گذشته 

در جشنواره فجر نمایش داده شد، آغاز می‌شود. یک مجلس عروسی 

برقرار است و چهره هنرپیشه‌هایی مثل پژمان جمشیدی، جواد عزتی، 

مانی حقیقی، سعید پورصمیمی و البته هادی حجازی‌فر که اینجا با 

شمایلی کاملا جدید و حتی تا چند دقیقه غیرقابل تشخیص ظاهر 

شـــده، دیده می‌شـــود؛ اما مثل فیلم جاندار، عروسی با یک دعوا و 

کتک‌کاری به‌هم نمی‌خورد. وسط جریان سور و سات عروسی، عطا 

)جواد عزتی( و مجتبی )پژمان جمشیدی(، برای سرقت از گاوصندوق 

صیفی که خودش وسط مجلس عروسی است، به خانه‌اش می‌روند. 

آنها کلیدی دارند که در گاوصندوق را باز نمی‌کند و ناکام به گاراژی 

که پر از ماشین‌های از رده خارج است، برمی‌گردند.

حمید )هادی حجازی‌فر( هم در جمع آنها حضور دارد و حالا مشخص 

می‌شـــود که این ســـه نفر با هم همدست هســـتند و کلید را حمید 

طراحی کرده اســـت. چند لحظه بعد دختری به نام آزاده که در خانه 

صیفی کار می‌کند، عطا را به پشت‌بام صدا می‌زند و از او می‌خواهد 

دختـــر خاله‌اش را چند روز در خانه‌اش نگه دارد. تا اینجا می‌فهمیم 

که سعید پورصمیمی، نقش پدر عطا را بازی می‌کند و بعد مشخص 

خواهد شد که این دختر فراری مدتی صیغه پسر جوانی بوده و حالا 

که باردار است و مدت صیغه هم تمام شده، آن پسر از قبول مسئولیت 

شانه خالی کرده است.

نام این دختر فراری مریم است. گاراژی که عطا و پدرش در آن زندگی 

می‌کنند، متروکه اســـت و به خودشان تعلق دارد. آنها حتی برق را از 

سیم اصلی تیر برق دزدیده‌‌اند و هرآن امکان دارد کسی از این مکان 

بیرون‌شان بیندازد. با این‌ حال شغل عطا که یک وانت قدیمی دارد، 

مدلینگ اســـت! مریم به خانه آنها می‌آید. هر ســـه نفر یعنی عطا، 

مجتبی و حمید نســـبت به او احساس پیدا می‌کنند و این در‌حالی 

اســـت که عطا مرتب روی پشت‌بام قسمتی از گاراژ می‌رود تا با آزاده 

صحبت کند و این‌طور به‌نظر می‌رسد که بین اینها رابطه‌ای عاطفی 

بوده است. عطا در بخشی از داستان، مریم را عقد می‌کند تا بتواند 

کودک درون شکمش را سقط کند و در این میان همچنان تلاش برای 

دزدی از گاوصندوق صیفی ادامه دارد. خصوصا اینکه آزاده به‌دلیل 

سفته‌هایی که صیفی از او داشته در زندان است و آزاده برای همین 

در خانـــه صیفی کار می‌کند. در اواخر فیلم بین عطا و مجتبی زد و 

خوردی ســـر علاقه به مریم درمی‌گیرد و پلیس این دو نفر را به همراه 

آزاده دستگیر می‌کند، چون از گاوصندوق صیفی دزدی شده و تصور 

می‌شود کار آنهاست. 

پایان فیلم در جایی رقم می‌خورد که حمید، یعنی پسرعموی عطا و 

مریم، دختر‌خاله آزاده؛ در خیابان با هم قرار گذاشـــته‌اند و مشخص 

می‌شـــود آنها پنهانی با هم روابط داشته‌اند. به‌عبارتی هم حمید و 

هم مریم از عطا و آزاده سوءاستفاده کرده‌اند. حمید کیفی را به مریم 

نشان می‌دهد که در آن محتویات گاوصندوق صیفی ریخته شده و 

سفته‌های مادر آزاده را هم به دست مریم می‌دهد و با هم به سمت پارک 

ارم، یعنی جایی که حمید قبلا گفته بود محل کار جدیدش خواهد 

شد، می‌روند و فیلم تمام می‌شود. ظاهرا نام دوزیست، از شخصیت 

حمید آمده است. او در اواسط فیلم یک قورباغه پیدا می‌کند و دستی 

به ســـر و گوش حیوان می‌کشد و اظهار علاقه‌ای هم به او می‌کند. 

غیر از این نشانه مشخص دیگری از عبارت دوزیست در فیلم نیست؛ 

جز این اطلاق مفهومی که شخصیتی مثل حمید، آدم دورویی است 

و زیـــر آبی می‌رود. البته در طول جریان فیلم، تاکید زیادی روی این 

شخصیت نشـــده بود، او درکنار مجتبی، نقشی حاشیه‌ای در روند 

اتفاقات داشـــت. حالا اما ناگهان در پایان فیلم، همه‌چیز با فوکوس 

روی او جمع‌بندی می‌شود. 

دوزیســـت، در کارگردانی‌اش به‌لحاظ بصری ضعف خاصی ندارد، 

بازی‌های فیلم بانمک هســـتند و حتی لحظات جالبی هم می‌شود 

در آن دید. این فیلم اصلا خلوت نیســـت و حوادث در آن پی‌در‌پی 

رخ می‌دهند؛ هرچند بعضی جاها روندشـــان آن‌طور که یک سری 

از مخاطبان می‌پســـندند، پیش نخواهد رفت و ممکن است چنین 

بینندگانی را خســـته کند؛ اما با این حال مشکل اصلی در فیلمنامه 

است که ضعف‌ها و خلل‌های منطقی فراوانی دارد. تا مدت‌ها تصور 

می‌شـــود که رابطه‌ای عاطفی بین عطا و آزاده وجود داشته و اینکه 

ناگهان پس از عقد شـــدن مریم توســـط عطا، آزاده بگوید که چرا به 

علاقه بین‌شـــان توجه نکرده است و عطا بگوید مگر بین ما علاقه‌ای 

بوده است، اصلا پذیرفتنی نیست. اینکه مریم به عقد عطا درآمده اما 

آخرسر با حمید سر قرار می‌رود هم در‌حالی‌که تکلیف آن عقد هنوز 

مشخص نشده، یک ضعف اساسی دیگر به‌لحاظ منطقی است. در 

ضمن تکلیف بچه‌ای که قرار بود سقط شود هم مشخص نمی‌شود. 

در اواســـط فیلم عطا از آزاده می‌پرسد که خانواده مریم کجا هستند 

و چرا ســـراغی از او نگرفته‌اند؟ آزاده می‌گوید وقتی هم که مادر من 

به )دلیل بدهی( زندانی شد، آنها سراغش نیامدند و سراغ مریم هم 

نخواهند آمد چون آنها خانواده‌ای معتقد هســـتند و به آبروی‌شان 

اهمیت بالایی می‌دهند. ســـوای بی‌انصافی در تعریف و نمایش از 

چهره یک خانواده مذهبی و معتقد، این هم مشخص نمی‌شود که چرا 

یک خانواده باید دخترش را رها کند تا در این بلای ویرانگر تنها بماند. 

به عبارتی غیبت خانواده مریم، با همین یک جمله آزاده، به‌هیچ‌وجه 

توجیه منطقی پیدا نمی‌کند.

از این موارد که اختلالات منطقی فیلمنامه هستند، باز هم می‌شود 

به فراوانی یافت. یک مساله دیگر این است که فیلم تلاش زیادی برای 

رودســـت زدن به مخاطب داشته و روی همین حساب، بسیار دور از 

شخصیت‌هایش ایستاده تا غافلگیری‌هایش زودتر لو روند. این باعث 

شده اصلا آن شخصیت‌ها را نشناسیم. سوای اینکه چنین رویکردی 

باعث می‌شود بیشتر روی اجتماعی نبودن دوزیست بتوان تاکید کرد، 

عدم شناخت کافی مخاطب از شخصیت‌ها و دیدن یک نمای زودگذر 

و سطحی از آنها باعث می‌شود که درگیری خاصی با مسائل‌شان پیدا 

نکنیم؛ خصوصا اینکه آنها افرادی بســـیار خاص هستند و به‌صورت 

تیپیکال هم دیدن‌شـــان حس همذاتی را تقریبا در هیچ گروهی از 

مخاطبان برنمی‌انگیزد. 

احسان زیورعالم
  روزنامه‌نگار

سیدحسین رسولی
روزنامه‌نگار

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار
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